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  مباحث خارج اصول فقه

  ماستاد معظّ

  س حضرت آيت االله حسيني گرگاني

  

  

  »اجتماع امر و نهي«

  ١٤: شماره
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نب حرمت مطلقاً، تماع با تقديم جابا اينكه قائلند به فساد عبادت بنابر قول به امتناع اج ضمرحوم محقق نائيني

يا  است البته در صورت جهل قصوري به حكماند: وضوء يا غسل صحيح در باب وضوء با آب مغصوب فرموده

  موضوع.

  براي اظهار نظرش به دو امر و دليل استناد كرده باشند: ضشايد آن بزرگوار

ت و اينكه وضوء يا غسل چون مشتمل بر ملاك هستند و براي صحت عبادت وجود ملاك كافي اس ل:دليل اوّ

ل جهل از جهت ديگر صدور وضوء از مكلّف در حا ،باشديجهل به حرمت نافي و رافع ملاك وضوء يا غسل نم

شتمل بر وجود ندارد، بخاطر اينكه ممتعال به حرمت حسن است، و با وجود حسن مانعي از تقرّب به خداوند 

  ش است.املاك عبادتي

از ملاك كه طريق و راهي براي احرچون ؛باشد حتيّ نزد خودشانادّعاي ايشان تمام نيست و خطا مي اشكال:

ناخت شفرمايند: ما بر اين باوريم كه طريقي براي مي ضمرحوم محقق خوئي .وضوء يا غسل وجود ندارد در

ت وضوء حكم به صح ملاكات احكام با قطع نظر از ثبوتشان نداريم پس امكان ندارد كه از ناحية وجود ملاك

  .كنيم

كه صاحب مفتاح چنان ،به حرمت جهلِ دعواي اجماع بر صحت در فرضِ : ضدليل دوم آقاي نائيني

  .١»«اند فرموده ضالكرامه

                                                           
 .٣٠٣، ص ١مفتاح الكرامه، ج . ١
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و بر فرض  .باشد منقول هم حجت نميمنقول است و اجماعِ  كه اجماعِچون ؛اولاً اجماع ثابت نيست اشكال:

در صورتي حجت است كه تعبدّي باشد، نه محتمل المدركي يا معلوم المدرك، براي اينكه در اين  ؛ثبوت اجماع

  باشد.نخواهد بود و لذا حجت نمي جصورت ديگر كاشف از قول معصوم

شود مانند مرحوم آقاي است، براي اينكه احتمال داده مي اجماع ادعايي در مقام بر فرض تسليم، محتمل المدرك

فقط جهات واصله  ،ملاك وجود دارد و يا اينكه مؤثر در حكماينكه د: وضوء صحيح است براي يبفرماي ضنائيني

  هستند نه جهات واقعيه.

رسد خلط صورت گرفته بين جهات مؤثره در احكام شرعيه و جهات مؤثره در احكام عقليه، به نظر مي جواب:

كند، باشد جهات واصله كفايت ميمياماّ مؤثر در احكام عقليه كه عبارت از حسن و قبح 

باشد؛ چون آني را كه مؤثر در حسن و قبح مي مگر زماني كه احراز نمايد ،به حسن شيء و يا قبح آن 

استحقاق مدح فاعل را بر انجام فعلي براي واقعيت موضوعي و خارجي براي حسن و قبح نيست بجز ادراك عقل 

  در كار ديگري. و يا استحقاق ذمشّ

مگر زماني كه احراز كند انطباق عنوان عدل و يا ظلم را بر  ،كند بر استحقاقاست كه عقل حكم نميروشن 

ذاتي و غير قابل انفكاك است و محتاج به علت خارج از مقام ذات  ،عدل ظلم و حسنِ فعلي، و حكم عقل به قبحِ

  عدل و ظلم نيست.

كند ذاتي باب برهان باشد يا ذاتي باب كليات خمس تعليل است، و فرق نمي ء غير قابلدانيد كه ذاتي شيميو 

  مانند جنس و فصل.

عدل و ظلم از افعال اختياري ذاتي نيست بلكه از ناحية انطباق عنوان ظلم يا  غيرِ  بلي حكم عقل به حسن و قبحِ

  عدل است مانند ضرب يتيم براي تأديب و يا براي ايذاء.
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احكام شرعيه همان جهات واقعيه است نه جهات واصله، بديهي است كه اگر احكام شرعيه تابع و امّا مؤثر در 

شود كه احكام تابع علم هستند ؛ چون معناي گفتار اين ميآورده باشند سر از تصويب و انقلاب درميجهات واصل

  و اين تصويب است.

 ينطورنه از ناحية وجود ملاك و هم ،ندارد اين شد كه حكم به صحت وضوء و يا غسل در اين حال امكان نتيجه

 نه از ناحية اجماع.

به جهت اينكه جهل به حرمت و  ؛اين است كه وضوء در حال جهل به حرمت فاسد است قول صحيح و مختار

اهل قاصر در توان گفت جل قصوري هم باشد، نهايت امر ميدهد، اگرچه جه، واقع را تغيير نمييا به موضوع

  .باشدعذور ميانجام عملش م

  مصداق واجب واقع شود.تواند ميدانيد كه حرام صلاحيت براي مقرّبيت را ندارد و نو مي

باشد و از جملة تصرّفات در آب غصبي فاتش حرام ميدر سابق بيان داشتيم كه اگر آب غصبي باشد جميع تصرّ 

است كه متصف به وجوب شود، باشد محال و چون غسل حرام مي ؛وضوء گرفتن يا غُسل كردن با آن است

از طرف ديگر  .بخاطر اينكه حرمت تصرّف انحلالي است، پس تمام تصرفّ در آب مغصوب حرام خواهد بود

ل بر هر فردي كه مكلفّ بخواهد مقتضاي امر به طبيعت وضوء و غُسل اگرچه ترخيص در تطبيق وضوء و غس

حرام براي اينكه ترخيص  غيرِ بيق اختصاص دارد به افرادِدهد كه ترخيص در تطنشان ميباشد الّا اينكه ظاهر مي

 غصبي و اگر در حرام كه معنا ندارد، پس جايز نيست تطبيق طبيعت مأموربه در وضوء و غسل بر غُسل با آبِ

  باشد.وضوء گرفت باطل مي

ايند: فرمحة آب و مكان و ظرف و مصبّ آب ميدر باب اشتراط ابا ٥٤٣در مسأله  ضو مرحوم سيد يزدي
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